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اشاره

با تأکید بر ساختار آموزشی

نظام‌های 
آموزشی ایران

انقلاب اسلامی، تمام نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی 
کشور را الزاماً تحت دگرگونی و تغییر قرار داد. یکی از تغییرات که بیش از هر تغییری، ضرورت آن، از 
ابتدا محرز شد تغییر بنیادی نظام آموزشی کشور بود که از همان آغاز انقلاب اسلامی، توجه مسئولان 
آموزش و پرورش را به خود جلب کرد. اما این تغییر اگرچه ســاده به نظر می‌رسید، ولی از همان ابتدا 
ســؤالاتی را برانگیخت که مسئولان، در پاسخ آن سؤالات مجبور شدند روند حرکت به سوی هدف را 
کُند کنند. نمونه‌ای از این سؤالات عبارتند از: نظام آموزشی چیست؟ چه چیز باید تغییر کند؟ شاخص‌ها 
و معیارهای اصلی نظام کدام است؟ این نظام موجود چه اشکالاتی دارد؟ چه کسانی این نظام را طراحی 
کرده‌اند؟ و چه هدفی را دنبال می‌کردند؟ نظام آموزشی ایران چه تفاوتی با نظام‌های آموزشی جهان 
دارد؟ آیا باید با آن‌ها منطبق باشــد، یا ویژگی خاص خود را داشته باشد؟ با مطالعۀ تاریخ تحولات و 

تغییرات نظام آموزشی ایران مشخص می‌شود که آیا به این سؤالات پاسخ داده شده است یا خیر؟
در این زمینه باید به جستجوی راه‌حل‌هایی برخاست و برای این کار باید نخست به بررسی تاریخ 
تحولات آموزش و پرورش جدید در ایران پرداخت. باید تاریخچۀ نظام آموزشــی کشور دقیقاً مورد 
بررسی و به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد و تغییرات، انگیزه‌ها و علت تغییرات روشن شود. 
هدف‌هــا، روش‌ها و انگیزه‌ها جداجدا تحلیل و نتایج مورد ارزیابی قرار گیرد. مقالۀ حاضر گام‌زدنی در 

این راه است.

ساختارهای نظام آموزشی 
نخست مروری داریم بر تاریخچة نظام آموزشی رسمی ایران که از تأسیس دارالفنون 
می‌شود  ختم  کشور  پرورش  و  آموزش  جدید  دورۀ  به  و  آغاز  هجری شمسی(   1231(
)1380(، و نیز برای تشریح دقیق این دوره و بررسی علل تغییرات، حرکات و رشد کمی 
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* عضو هیئت علمی، بازنشستة دانشگاه تهران و عضو هیئت تحریریه فصلنامه گنجینة دارالفنون  



98
سال اول    شماره‌ اول و دوم 

   بهار و تابستان 1397 

ایرانتاریخ آموزش و پرورش

و کیفی این نظام، آن را به 8 دورۀ متمایز تقسیم می‌کنیم که ابتدا و انتهای هر دوره را 
یک واقعۀ تاریخی و قابل‌توجه در آموزش و پرورش تشکیل می‌دهد و هرکدام نقطة عطفی 

در نظام آموزشی کشور است. 
این دوره‌ها عبارتنداز:

✦ دورۀ اول: از تأسیس دارالفنون )1231ه.ش.( آغاز و به سال 1290 )تصویب قانون اساسی 
معارف ایران در مجلس شورای ملی( ختم می‌شود. 

✦ دورۀ دوم: از تصویب قانون اساسی یا دقیق‌تر سال 1297 )تشکیل شورای عالی معارف( 
آغاز و به سال 1313 )تأسیس دانشگاه تهران( ختم می‌شود. 

✦ دورۀ سوم: از تأسیس دانشگاه تهران )اولین دانشگاه رسمی کشور( آغاز و به سال 1332 
)کودتای آمریکایی 28 مرداد و ورود مستشاران آمریکایی( ختم می‌شود. 

✦ دورۀ چهارم: طرح نظام جدید آموزش و پرورش با هدف تغییر فرهنگ و ملی‌گرایی آغاز 
و به سال 1343 اجرای رسمی نظام جدید آموزش و پرورش ختم می‌شود. 

✦ دورۀ پنجم: از سال 1343 با نظام جدید آموزش و پرورش آغاز و در سال 1353 با انتشار 
قطع‌نامۀ کنفرانس آموزشی رامسر )انقلاب کیفی در آموزش و پرورش( مبنی بر اصلاح 

نظام جدید آموزشی پایان می‌پذیرد. 
✦ دورۀ ششم: از سال 1353 آغاز و به انقلاب عظیم اسلامی در سال 1357 پایان می‌یابد. 
✦ دورۀ هفتم: از سال 1358 بازگشایی مدارس و تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی و شروع 
طراحی تغییر بنیادین نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی کشور آغاز می‌شود و 
به سال 1372 آغاز اجرای نظام جدید آموزش متوسطه که جزئی از طرح تغییر بنیادی 

نظام بود ختم می‌شود. 
آغاز  واحدی(  )نظام  آموزش متوسطه  نظام جدید  اجرای  از سال 1372  دورۀ هشتم:   ✦
امر وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و در  ایراد متصدیان  این نظام مورد  می‌شود و 

دست بازنگری، بررسی و اصلاح است.

نظام‌های آموزشی نیمه رسمی ایران 
بحث در این بخش، در دو مقوله ادامه می‌یابد:

الف: فراهم شدن مقدمات و زمینه برای طراحی نظام آموزشی رسمی ایران 
ب: شکل‌گیری نظام آموزشی رسمی ایران بعد از دارالفنون

الف. طراحی نظام آموزشی قبل از دارالفنون:
قبل از دارالفنون )حداقل از تأسیس دولت صفویه تا تأسیس دارالفنون( از آموزش و 
پرورش رسمی و مسئولیت‌پذیری دولت در امر تعلیم و تربیت کودکان و جوانان و تدریس 



نظام‌های آموزشی ایران

99
سال اول    شماره‌ اول و دوم 

   بهار و تابستان 1397 

علوم جدید در مکتب‌خانه‌ها و مدارس دینی خبری نبود.البته دربعضی از مدارس دینی 
علوم حساب، هیئت و نجوم و ریاضی در کنار دروس دینی تدریس می‌شد.

ب. نظام‌های آموزشی رسمی ایران
 دورۀ اول )از 1275 تا 1290ه.ش.(

ایـران در زمـان صـدارت امین‌الدولـه )صدراعظـم  اولیـن نظـام آموزشـی رسـمی 
مظفرالدین‌شـاه( و زمـان وزارت جعفرقلی‌خـان هدایـت )نیرالملـک( بـه طـور رسـمی 
از  لـَـله‌باشی  بـه  ملقـب  هدایـت،  رضاقلی‌خـان  فرزنـد  جعفرقلی‌خـان  گرفـت.  شـکل 
فارغ‌التحصیالن اولیـۀ دارالفنـون اسـت و بـه خاطـر لیاقـت و شایسـتگی کـه از خـود 
نشـان داد بـه نظامت مدرسـۀ دارالفنـون منصـوب شـد و در 1278ه.ق./ 1240ه.ش.، به 
جـای پدرش، ریاسـت مدرسـۀ دارالفنـون را برعهده گرفت و در 1263 شمسـی، از طرف 
ناصرالدین‌شـاه لقـب نیرالملـک را دریافـت کـرد. نیرالملـک مـدت چهـل سـال رئیـس 
دارالفنـون بـود و در 1314ه.ق./ 1275ه.ش. بـه وزارت علوم منصوب شـد و در عین‌حال 
ریاسـت دارالفنـون را نیـز برعهـده داشـت. در زمـان وی انجمـن معـارف شـکل گرفت و 
او بـه ریاسـت ایـن انجمـن منصـوب و بـه کمـک ایـن انجمـن، در همـان مراحـل اولیه، 

خدمـات زیـادی بـه پیشـرفت معـارف و توسـعۀ مـدارس ایـران مبذول داشـت. 
قبـل از نیرالملک سـطوح آموزشـی مدارس نامشـخص بـود. نیرالملـک دوره‌هایی را 
بـرای مراتـب تحصیـل تعریـف و تعییـن کرد و بـه تصویب انجمـن معارف رسـانید و این 
اولیـن نظـام آموزشـی کشـور اسـت کـه بـه طور رسـمی شـکل می‌گیـرد. در ایـن نظام 
مـدت تحصیـل در مکاتـب ابتدایـی چهـار سـال بـود و شـاگردان، در ابتدای سـن هفت 
سـالگی، وارد مدرسـه شـده و در سـن 12 سـالگی دورۀ ابتدایی را تمام می‌کردند و پس 
از آن دورۀ متوسـطه شـروع می‌شـد و مـدت تحصیـل در دورۀ متوسـطه 5 سـال بود که 
بـه دو دورۀ سـه سـاله و دو سـاله تقسـیم می‌شـد و بـه فارغ‌التحصیالن دانشـنامه‌ای با 

عنـوان پنجـم علمـی اعطا می‌شـد تـا از مزایـای قانونـی آن بهره‌مند شـوند. 

 جدول شمارۀ 1   ساختار نظام آموزشی ایران از سال 1275 تا سال 1290 هجری شمسی      

دورۀ ابتدایی)مکتب( دورۀ اول متوسطه دورۀ دوم متوسطه

1 2 3 4 5 6 7 8 9
دورۀ‌عالی

فلاحت،  جراحی،  و  طب  عالی  دوره‌های  به  می‌توانستند  دوره  این  فارغ‌التحصیلان 
رشته‌های نظامی )پیاده نظام، سواره نظام و توپخانه(، حقوق سیاسی و دیگر رشته‌های 
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دارالفنون مانند مهندسی، داروسازی و کانی‌شناسی و علوم دینی در مدرسۀ حاج میرزا 
حسین‌خان سپهسالار و زبان‌های خارجی در مدرسۀ مشیریه وارد شوند. 

محتوای نظام در ابتدایی، خواندن و نوشتن زبان فارسی و حساب، تاریخ و جغرافیا و 
علم‌الاشیاء و در دورۀ متوسطه ریاضیات، علوم طبیعی و مبانی علوم فیزیک و شیمی و 
ادبیات فارسی از روی منابعی بود که توسط استادان دارالفنون یا فارغ‌التحصیلان آن نوشته 
می‌شد. سبک مشخصی برای آموزش جز در آموزش زبان فارسی در دورۀ ابتدایی وجود 
نداشت و هر مدرس، روشی خاص، برای آموزش درسی که برعهده داشت به کار می‌برد. 
میرزا حسن‌خان رشدیه، مؤسس اولین دبستان ابتدایی در ایران، برای آموختن زبان فارسی 
به کودکان، روش خاصی را ابداع کرده بود که مورد استقبال مردم قرار گرفت و این شیوه 

در تمام مدارس ابتدایی جدید مورد استفادۀ معلمان بود. 
این نظام تا 1290 هجری شمسی که اولین قانون اساسی معارف به تصویب مجلس 
شورای ملی رسید ادامه داشت، و روز‌به‌روز به وسعت و دامنۀ اجرایی آن در مدارسی که به 
سبک جدید در همۀ شهرهای ایران یکی پس از دیگری افتتاح می‌شد افزوده می‌گردید. 
در این زمان لزوم تغییر نظر در محتوی و عمومی‌کردن آموزش در سطح کل کشور و 
تغییر شکل نظام آموزشی محسوس گردید و موضوع بحث جلسات شورای معارف قرار 
گرفت. قانون اداری وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه در 28 شعبان‌المعظم 
مجلس  تصویب  به  شمسی  هجری   1289 ماه  شهریور   11 برابر  قمری  هجری   1328
شورای ملی رسید و برای اجرای صحیح این قانون شورای معارف به صورت یک نهاد 
قانونی رسمیت یافت و این شورا نیز در اولین اقدام خود، قانون اساسی معارف ایران 
را در 28 ماده تهیه کرد و در نهم آبان ماه 1290 )شمسی( به تصویب مجلس شورای 

ملی رسانید. 
در این قانون به اصول نظام آموزشی و همۀ مواردی که اجرای این نظام را ممکن 

می‌سازد اشاره شده است.

 دورۀ دوم )1290 تا 1313 ه.ش.(
نظــام آموزشــی ایــران از 1290ه.ش. )تصویــب قانــون اساســی معــارف( تــا 1313 

)تأســیس دانشــگاه تهــران(
وزارت علـوم، در زمـان ناصر‌الدین‌شـاه قاجـار و در 1275ه.ق./ 1237ه.ش. تشـکیل 
شـد، ولـی در ابتـدا، بیشـتر جنبـۀ تشـریفاتی داشـت و وزرای انتخابـی شـاه، اختیـار 
چندانـی بـرای ادارۀ معـارف کشـور جـز اجـرای اوامـر شـاه نداشـتند1. ولی همیـن اقدام 
اولیـن زمینـه را بـرای توسـعۀ علوم و شـکل‌گیری نظـام آموزشـی در کشـور فراهم کرد. 
در ایـن سـال علی‌قلـی میـرزا اعتضاد‌السـلطنه کـه بـه وزارت علـوم منصـوب شـد2، در 
اولیـن اقـدام 42 نفـر از فارغ‌التحصیالن اولیـن دورۀ دارالفنـون را برای تحصیـل علوم به 
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فرانسـه اعزام کرد. وزرای بعدی نیز گام‌هایی در جهت توسـعۀ معارف کشـور برداشـتند 
ولـی چنـدان فراگیر و چشـمگیر نبـود. وزارت علوم به طور رسـمی پس از صـدور فرمان 
مشـروطیت )1324ه.ق./ 1285ه.ش.( و در آغـاز کار دورۀ اول مجلـس شـورای ملـی و 
معرفـی کابینـه بـه تعـداد 8 وزیـر بـرای 8 وزارتخانـه و رأی اعتمـاد نمایندگان تشـکیل 
گردیـد ولـی ضوابـط و مقـررات خاصی نداشـت. امور مربـوط به علوم، آمـوزش و پرورش 
و معـارف کشـور توسـط شـورای معـارف برنامه‌ریـزی و بـه دسـت وزیـر به مرحلـۀ اجرا 
در می‌آمـد. ایـن شـورا نیـز فاقـد مجـوز قانونـی بـود کـه حـدود وظایـف آن را معیـن 
کنـد و بـه مصوبـات آن رسـمیت بخشـد، تـا اینکه چهار سـال بعـد قانـون اداری وزارت 
معـارف، اوقـاف و صنایع مسـتظرفه در 11 شـهریور مـاه 1289ه.ش. بـه تصویب مجلس 
شـورای ملی رسـید3. مطابـق این قانون تمام سـازمان‌های تربیتی، مؤسسـات آموزشـی، 
مدرسـه‌ها و مراکـز آمـوزش عالـی، زیر نظـر وزارت معارف قـرار گرفـت. در همین قانون 
مقـرر شـد که شـورایی با وظایف معیـن در رأس وزارتخانـه، به نام شـورای عالی معارف، 
تشـکیل شـود و این شـورا با تهیه و تصویب قانون اساسـی معارف کشـور، اجرای قانون 
اداری وزارت معـارف را امکان‌پذیـر سـازد. چنانکـه اشـاره شـد، قانـون اساسـی معـارف 
کشـور در نهـم آبـان مـاه 1290ه.ش. و قانـون تشـکیل شـورای عالـی معـارف در 20 
اسـفند مـاه 1300ه.ش. بـه تصویـب مجلس شـورای ملی رسـید. علت وقفۀ ده سـاله در 
تشـکیل شـورای عالـی معـارف و تعلـل در اجرای قانـون اساسـی تعلیم و تربیت کشـور، 
بـه خاطـر وضعیـت سیاسـی داخلـی کشـور و شـروع جنـگ جهانـی اول بود کـه در این 
سـال‌ها مـدارس وابسـته به کشـورهای خارجـی در ایران، منحـل و دیگر مـدارس ایرانی 
نیـز از نظـام و ثبـات کافـی برخـوردار نبـود. شـورای‌ عالـی معـارف در اولین اقـدام خود 
اهـداف دوره‌هـای مختلـف آموزشـی )ابتدایی، متوسـطه و عالی( را تعییـن و نظام جدید 

آموزشـی را بـه شـکل زیر طراحـی کرد:

 جدول شمارۀ 2   ساختار نظام آموزشی ایران از سال 1290 تا سال 1313 هجری شمسی      

دیپلم 
پنجم علمی

دیپلم 
کامل

دورۀ 
دوم متوسطه

دورۀ 
نهایی

دورۀ 
دورۀ ابتداییاول متوسطه

1 2 3 4 7 8 9 10 11
‌تحصیلات

5عالی 6 12

7 8 9 10 11 12 13

در این نظام، کودک، از ابتدای 7 سالگی دورۀ ابتدایی را با عنوان دورۀ عمومی به مدت 
6 سال می‌گذراند و در پایان دوره در یک امتحان نهایی )سراسری در شهر یا استان( زیر 
نظر ادارۀ معارف شهر شرکت کرده به شرط قبولی به دریافت تصدیق 6 سالۀ ابتدایی نایل 

می‌شد. اهداف این نظام در دورۀ ابتدایی به شرح زیر بود.
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اهداف تعلیمات ابتدایی
مصوب چهارمین جلسۀ شورای عالی معارف )دوشنبه 13 جوزای سیچا‌ن‌ئیل 1303 شمسی(

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موضوع:‌ تعلیمات ابتدایی

مقصود از تعلیمات ابتدایی آن است مطالبی را که دانستن آن‌ها بر هرکس لازم است 
به اطفال بیاموزند:

خواندن و نوشتن و حساب‌کردن؛ شناختن اشیائی‌ که انسان را احاطه کرده و دانستن 
فوق  اینکه  معرفت  و  دیانت  حُب  تحکیم  و  اسلامی  احکام  اصول  آموختن  آن‌ها؛  قواعد 
زندگانی مادی و جسمانی زندگی دیگری است که حاوی لذائذ ابدی و تمتعات سرمدی 
است؛ دوستی خانواده و ابناء نوع و وظایف انسانیت؛ حب وطن و علل و نتایج آن خصوصاً 
مقامی را که وطن ما در این کره حائز است و مساعی و مجاهداتی که برای اعلاء و ترفیع 
آن باید به کار برد؛ دانستن وقایع مهمّۀ تاریخیه که سبب تشکیل اوطان مختلفه شده و 
طرقی را که اهل هر مملکت برای ارتقاء به درجات عالیه عظمت و ثروت و تمدن پیموده 
و می‌پیمایند؛ قواعد حفظ‌الصحه و ورزش بدن که باعث تقویت قواء جسمانیه و روحانیه 

می‌شود.
دانش‌آموزان پس از موفقیت در امتحان نهایی 6 سالۀ ابتدایی )که اسامی قبول‌شدگان 
که  شهری  هر  دبیرستان‌های  در  که  داشتند  اجازه  می‌شد(  منتشر  محلی  جراید  در 
را  آن‌ها  امتحانی  نمرات  میانگین  ترتیب  به  نیز  دبیرستان‌ها  کنند.  ثبت‌نام  بودند،  مایل 
می‌پذیرفتند و دبیرستان‌ها هم دو نوع بودند: دولتی و خصوصی، و مدارس دولتی رایگان 
بود ولی گاهی انجمن مدرسه، دانش‌آموزان را ملزم می‌کرد که هنگام ثبت‌نام، مبلغی را 
به‌عنوان شهریه، بپردازند. این ورودیه برای ده نفر اول )عشر اوّل( امتحان نهایی شهر و 

دانش‌آموزان ممتاز رایگان بود. 
دورۀ دبیرستان 5 سال بود که به دو مرحلۀ 3 ساله )سیکل اول عمومی( و 2 ساله 
دارای یک رشتۀ  سیکل دوم )اختصاصی( تقسیم می‌شد. سیکل دوم متوسطه منحصراً 

تحصیلی بود. 
)یا  علمی  متوسطۀ  تحصیلات  اتمام  گواهینامۀ  دریافت  به  دوم  مرحلۀ  در  شاگردان 
پنجم علمی دبیرستان( نایل می‌شدند و می‌توانستند وارد بازار کار شوند یا به معلمی دورۀ 
ابتدایی به استخدام ادارة معارف درآیند. کسانی که می‌خواستند به دریافت دیپلم کامل 
متوسطه، که شرط ورود به دورۀ عالی بود، نایل شوند می‌بایستی یک سال آخر )کلاس 
12( را نیز در یکی از مدارس شهر طی کرده و در پایان سال )معمولاً خرداد ماه( در یک 
امتحان نهایی سراسری در سطح کشور شرکت کنند. امتحان نهایی برای دریافت دیپلم 
کامل متوسطه زیر نظر وزارت معارف به طور سراسری انجام می‌شد و سؤالات کلًا از مرکز 
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)لاک و مهرشده( توسط بازرسان وزارتی، به شهرستان‌ها یا حوزه‌های امتحانی فرستاده 
می‌شد. لاک و مهر سؤالات در جلسۀ امتحان، با نظارت هیئت ممتحنه، رئیس امتحان و 
مراقبین و رئیس ادارة معارف و بازرس اعزامی از مرکز گشوده و برای دانش‌آموزان قرائت 
می‌شد و آنان موظف بودند به این سؤالات پاسخ دهند اوراق امتحانی نیز به مرکز ارسال 

می‌شد و پس از تصحیح نمرات آن و فهرست قبول شدگان از مرکز اعلام می‌شد. 
بودند.  قانونی زیادی در جامعه برخوردار  از مزایای  دارندگان دیپلم کامل متوسطه 
علاوه بر آنکه به سهولت می‌توانستند وارد دوره‌های آموزش عالی شده یا مجوز اعزام به 
دانشگاه‌های خارج کشور را دریافت کنند به سهولت می‌توانستند در ادارات دولتی حتی 

در سطوح مدیریت به استخدام دولت درآیند. 
این نظام تا 1313- تأسیس دانشگاه تهران- به همین صورت ادامه داشت، ولی گاهی 
توسط سلایق مدیران حاکم بر بعضی از مؤسسات آموزشی، تغییراتی اندک در آن پدید 
می‌آمد و چون نظارتی نبود حساسیتی نیز مشاهده نمی‌شد. ادارۀ مدارس در آن زمان 
بخش کوچکی از واحدهای وزارت علوم را به خود اختصاص می‌داد. سازمان اداری وزارت 
علوم که از زمان ناصر‌الدین‌شاه شکل گرفته بود عبارت بود از ادارۀ مدارس، ادارۀ اوقاف، 
ادارۀ مطبوعات، ادارة حفریات )باستان‌شناسی( و موزه‌ها، ادارة مطبعة دولتی و ادارة ابنیة 
عتیقه. در 1305 وقتی که میرزا احمدخان بدر )نصرة‌الدوله( وزیر معارف، لایحۀ تعلیمات 
عمومی را به مجلس شورای‌ ملی )دورۀ پنجم( تقدیم می‌کرد گفت: »اولین قدمی که برای 
ایجاد تعلیمات ابتدایی مجانی برداشته شد در سنۀ 1297ه.ش. بود که چهل باب مدرسة 
ذکور و اناث در طهران از محل صد و یک حقوق و متجاوز از دویست باب در ولایات از 
محل اضافۀ مالیات تومانی یک عباسی و خرواری یک قران تأسیس گردید و از آن بعد، 
فقدان وسایل مادی و علل و اسباب اجتماعی مساعدت نمی‌شود که بیش از این مقدار در 
اجرای آن وظیفة قانونی، وزارت معارف، سعی و اهتمام نماید ولی با تقدیم لایحۀ جدید 

تعلیمات عمومی متجاوز از یکصد و سی هزار طفل مشغول تحصیل خواهند شد.4«
در سال  و حداکثر ساعات درس  این طرح حداکثر سنوات تحصیل چهار سال  در 
نهصد ساعت بود و در هر محلی که لااقل 80 نفر طفل مدرسه‌رو وجود داشت یک مدرسه 
باید تأسیس می‌شد و به دولت اجازه می‌داد که مبالغی به شرح زیر علاوه بر پولی که به 

مصرف معارف می‌رسیده است به مصرف تعلیمات ابتدایی برساند. 
»در سال 1305 شصت هزار تومان، در سال 1306 یکصد و شصت هزار تومان، در 
سال 1307 دویست و شصت هزار تومان، در سال 1308 سیصد و شصت هزار تومان و در 
سال 1309 پانصد هزار تومان، وجوه مذکور فوق از بابت صدی نیم عایدات املاک اربابی 
ابتدایی  که تخصیص به معارف داده شده محسوب خواهد شد و مصارف اولیۀ مدارس 
از قبیل ساختمان و خرید عمارت و اثاثیه و کتب ابتدایی و خرج سفر معلمین از مبالغ 

منظوره در فوق به عمل خواهد آمد.5« 

دارندگان دیپلم 
کامل متوسطه 

از مزایای قانونی 
زیادی در جامعه 
برخوردار بودند 

علاوه بر آنکه 
به سهولت 

می‌توانستند 
وارد دوره‌های 

آموزش‌عالی شده 
یا مجوز اعزام به 

دانشگاه‌های خارج 
کشور را دریافت 

کنند
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لایحۀ تعلیمات عمومی در حقیقت طرح سوادآموزی و مکمل و موازی نظام آموزش 
حل  را  نظام  مشکلات  لایحه  این  ولی  می‌شد.  تقدیم  مجلس  به  که  بود  کشور  رسمی 
اظهار  می‌دهد  مجلس  به  )نصرة‌الدوله(  علوم  وزیر  که  گزارشی  همان  در  چه  نمی‌کرد 
می‌دارد: »انتظار می‌رود که با اجرای این طرح، ثلث اطفال مدرسه‌روی مملکت به تحصیل 
و  نداشت  سنی  محدودیت  که  )اکابر(  سوادآموزی  کلاس‌های  تشکیل  شوند«.  مشغول 
تأسیس 10 باب مدارس مجانی شبانه )از اول مهرماه 1305( در دوره‌های شش ماهه 
نظام آموزشی صورت می‌گرفت که  بود که در اصلاح  تعلیمات عمومی تلاشی  در کنار 
پاسخگوی نیاز کشور نبود. نیاز دستگاه‌های اجرایی به نیروی انسانی تحصیل‌کرده تقاضا 
برای ورود به مدارس را روز‌به‌روز، افزایش می‌داد و امکانات اندک وزارت معارف، پاسخگوی 
این تقاضا نبود. مدارس عالی نیز که تعداد آن‌ها بسیار اندک بود6، دانشجویان خود را از 
محصولات رسمی این نظام طلب می‌کردند و برای آماده‌سازی دانشجویان برای ورود به 
این مؤسسات، ناگزیز تغییراتی را در شکل نظام، مدت تحصیل، محتوای دروس، کمیت و 
کیفیت تدریس، خواهان بودند. مدارس عالی توسط فارغ‌التحصیلان دارالفنون و تحصیل 
کرده‌های ایرانی )دانشجویان اعزامی به خارج( که به کشور باز می‌گشتند دایر می‌شد. در 
آن زمان تعداد این مؤسسات با شعب مختلف دارالفنون از تعداد انگشتان دست تجاوز 
نمی‌کرد معهذا ورودی‌های این مراکز که از مدارس متوسطه خارج می‌شدند آنقدر کم بود 
که نه‌تنها نیاز کشور را تأمین نمی‌کرد بلکه برای معدود مؤسسات آموزش عالی، حداقل 
نیاز و ظرفیت پذیرش آن‌ها را تکمیل نمی‌کرد7 و این مؤسسات ورودی‌های خود را گاهی 
از فارغ‌التحصیلان سه سالۀ اول متوسطه و حتی از دارندگان مدرک ابتدایی می‌گرفتند.8 
مدارس عالی در ایران غیر از دوره‌های دارالفنون طبق گزارش سالنامه‌های رسمی وزارت 

معارف بین سال‌های 1300 تا 1313 عبارت بودند از:

✦ مدرسـۀ عالـی حقوق و سیاسـی. کـه پـس از دارالفنـون اولین مدرسـۀ عالی 
در ایـران اسـت کـه در 1317ه.ق./ 1278ه.ش. تأسـیس شـد و محصلیـن خود را 
بـا مصاحبـه می‌پذیرفـت. میـرزا علی‌اکبـر دهخـدا از محصالن این مدرسـه بود. 
ایـن مدرسـۀ عالـی بـا برنامـه و اسـتادان بـه نـام در سـال 1306 به طور رسـمی 

افتتـاح شـد و علامـه دهخـدا به ریاسـت این مدرسـه منصوب شـد.9 

✦ مدرسـۀ صنعتـی دولتـی. دارای رشـته‌های فنـی تجـاری، دباغـی، آهنگـری 

و دوره‌هـای مهندسـی )راه و سـاختمان( مهندسـی مکانیـک و داروسـازی ایـن 
مدرسـه در 15 شـهریور 1305 بـه ریاسـت دکتـر اشـترونک افتتـاح شـد. 

✦ دارالمعلمین مرکزی. که در 1297ش. برای تربیت معلم به مدیریت ابوالحسن 

فروغی تأسیس شد. دارالمعلمین مرکزی در 1307 به دارالمعلمین عالی تبدیل 
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گردید و در قانون تربیت معلم )1312ه.ش.( نامش به دانشسرای عالی تبدیل شد. 
دارالمعلمین عالی دارای دو قسمت علمی )ریاضیات، طبیعیات، فیزیک و شیمی( 
و ادبی )ادبیات، فلسفه، تاریخ و جغرافی( بود و در 1313 به دانشگاه تهران ملحق 

شد )دائرة‌المعارف، جلد اول، ص 936( 

✦ مدرسۀ عالی طب. از ابتدای تأسیس دارالفنون یکی از شعب نه‌گانۀ دارالفنون 

بود: مهندسی، توپخانه، پیاده نظام، طب، ریاضی، فارسی، موزیک، نظامی و نقاشی. 
این مدرسه در 1297 هـ.ش. با نام مدرسۀ عالی طب به ریاست دکتر محمدحسن 
لقمان ادهم از دارالفنون جدا شد. در 1301 مدرسۀ داروسازی تأسیس و به این 
اضافه شد و در 1313 در دانشگاه تهران متمرکز گردید و مدرسه‌های  مدرسه 

دندانسازی و قابلگی نیز به آن ملحق گردید. 

✦ مدرسـۀ عالـی سپهسـالار. یـا مدرسـۀ ناصـری در 1296ق. توسـط میـرزا 

حسـن‌خان سپهسـالار شـروع و پـس از او توسـط بـرادرش میـرزا یحیی‌خـان 
مشـیرالدوله سـاختمان آن تمام و آماده شـد و دانشـکدۀ معقول و منقول در این 

مدرسـه تأسـیس گردید. 

تأسیس  پیرنیا(  )حسن  مشیرالدوله  توسط  1296ش.  در  نظام.  عالی  مدرسۀ   ✦

شد که دو سال آخر دورۀ ده سالۀ نظام بود که از ابتدا، مدرسۀ صاحب‌منصبی 
نامیده می‌شد. دو بخش اول آن، دبستان نظام و دبیرستان نظام بود. دارالفنون 
در این زمان کم‌کم قدرت و اعتبار خود را از دست می‌داد و متصدیان امر کمتر 
به پیشرفت علمی و توسعه آن توجه داشتند و توجه آنان بیشتر به خارج کشور 
معطوف بود و شاگردان دارالفنون کم‌کم منحصر به طبقات متوسط جامعه می‌شد 
که مورد خاص اشراف نبود. فکر تأسیس دانشگاه بزرگ همانند کشورهای اروپایی 
در اواخر دورۀ پنجم مجلس شورای ملی در ذهن نمایندگان مجلس خطور کرد 
و با طرح سؤالات حتی به صورت استیضاح از وزیر معارف )آقای تدین( دولت را 
موظف کردند که در این زمینه اقداماتی صورت داده و به مجلس گزارش نماید 
)مذاکرات مجلس 1305( و همین اقدامات بود که سرانجام به تأسیس دانشگاه 
با تأسیس این دانشگاه، نظام آموزشی کشور نیز به  تهران در 1313 انجامید و 
تغییرات، اصلاحات و بازنگری کلی نیازمند گردید. تا برنامه‌ها و محتوای نظام با 
اهداف دانشگاه هماهنگ شده و شرایط برای ورود به نظام آموزش عالی فراهم 

گردد.

                                                                                     )ادامه دارد( 
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وزارت علوم و آموزش عالی. 

4. صبح خیز، ناصر و پرویز سلیمی، راهنمای بین‌المللی نظام‌های آموزشی، دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش، 
اردیبهشت ماه 1361 )از صفحۀ 1 تا 25، »نگاهی گذرا به نظام‌های آموزشی ایران«، مقدمه به قلم سید محمد کاظم نائینی(.

5. صورت خلاصۀ مذاکرات جلسات شورای عالی معارف سال 1341 هجری قمری، از اولین جلسه تا جلسۀ 53 )جلد اول نسخۀ خطی موجود در دبیرخانۀ 
شورای عالی آموزش و پرورش(.

6. کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، مصوب شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش،‌ خرداد 1367.
7. کلیات نظام جدید آموزش متوسطه، اردیبهشت ماه 1372، وزارت آموزش و پرورش.

پی‌نوشت‌ها
* عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی، اولین مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی نظری.

1. ناصرالدين‌شاه قاجار يک بار در 1271ه.ق. مجلسي به‌ نام شوراي دولتي و بار ديگر در 1275ه.ق. مجلسي به نام دارالشوراي کبري، چيزي شبيه به هيئت‌دولت 
تشکيل داد و مي‌خواست شغل وزارت را به صورتي شبيه به آنچه در ممالک اروپا بود درآورد که با طبع مستبدش سازگار نيفتاد. در اولين فرماني که صادر 
کرد )1275ق.( 6 وزير مسئول با 6 وزارتخانه به وجود آمد )وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت ماليه، وزارت عدليه، وزارت لشکر و وزارت معارف( که پس از 
افتتاح دارالفنون، وزير معارف همان رئيس دارالفنون بود که از طرف شاه منصوب مي‌شد و اين جريان ادامه داشت تا صدور فرمان مشروطيت )1324( که 
در اين سال اولين کابينه با 8 وزير و 8 وزارتخانه تشکيل شد که اولين آن وزارت علوم بود و ديگر وزارتخانه‌ها عبارت بودند از وزارت داخله، وزارت خارجه، 

وزارت ماليه، وزارت عدليه، وزارت لشکر، وزارت تجارت و وزارت معادن، طرق و شوارع )دائرۀ‌المعارف فارسي، ج 3، ذيل واژۀ وزارت(.
2. حتي سه سال قبل از ايجاد وزارت علوم- تقريباً 4 سال پس از تأسيس دارالفنون )1272ق.(- وقتي که ناصرالدين‌شاه عليقلي ميرزا اعتضاد‌السلطنه را به 

سمت رئيس دارالفنون انتخاب کرد او را وزير علوم ناميد. 
3. پس از تشکيل مجلس شوراي ملي و معرفي وزرا به مجلس، وزارت علوم به وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه تغيير نام داد و در دورۀ دوم مجلس در 
28 شعبان‌المعظم 1328ق./ 11 سنبله 1289ش. قانون اداري اين وزارتخانه به تصويب رسيد و با تصويب اين قانون نظام آموزشي کشور از سطح ابتدايي 

تا عالي شکل رسمي به خود گرفت.
4. بايد توجه داشت که اصل 19 متمم قانون اساسي )مصوب نهم شعبان 1325ق./ 1286ش.( مسئوليت ادارۀ مدارس را به دولت واگذار کرده بود و دولت را 

به ايجاد نظام آموزشي و ادارۀ مدارس )رايگان( براي عموم موظف مي‌ساخت: 
اصل 19: تأسيس مدارس با مخارج دولتي یا ملي و تحصيل اجباري بايد مطابق قانون »وزارت علوم و معارف« مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب بايد تحت 

رياست و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد. 
نيز شاگرداني که داراي تصديق مدرسۀ ابتدايي باشند مي‌توانند داخل قسمت عالي )مهندسي، ميکانيک يا داروسازي( شده در اين صورت دورۀ تحصيلي آنها 

نه سال خواهد بود.«.
5. مذاکرات مجلس پنجم شوراي ملي 1305.

6. در سالنامۀ وزارت معارف 1305 تعداد مدارس ايران به شرح زير گزارش شده است: 
»مدارس‌عالي در تهران 2 باب )طب و داروسازي- حقوق و سياسي(، مدارس متوسطه 12 باب، جمع مدارس 74 باب«.

7. براي اطلاع بيشتر به متن آگهي زير که در روزنامۀ اطلاعات 12 شهريور 1305 چاپ شده است توجه کنيد:
»مدرسۀ صنعتي دولتي از 15 شهريور مفتوح خواهد گشت. شرايط دخول براي شاگردان نجاري، دباغي، آهنگري ارائۀ تصديق 6 سالۀ ابتدايي است. شاگردان اين 
قسمت نبايد بيش از 15 سال داشته باشند و دورۀ تحصيلي اين قسمت چهار سال خواهد بود. براي دخول در قسمت عالي )مهندسي، ميکانيک يا داروسازي( 

شاگردان بايد تصديق سيکل اول متوسطه را داشته و سن آنها بيش از 18 سال نباشد. دورۀ تحصيلي اين قسمت شش سال خواهد بود.
8. نتيجۀ امتحانات نهايي و عدۀ قبول‌شدگان در 1305: مدرسۀ طب 11 نفر، داروسازي 20 نفر، حقوق 32 نفر، شش سالۀ متوسطه 93 نفر، سه سالۀ متوسطه 

178 نفر، ششم ابتدايي 404 نفر که 48 نفر آنها دختر بود. 
9. برنامه و استادان اين مدرسه که تحت رياست علامه دهخدا اداره مي‌شد عبارت بودند از: 1- سيداسدالله مدرس‌قمي )معلم قسمتي از فقه( 2- مسيو هيس 
)معلم ثروت و ماليه و حقوق تجارت و اقتصادي روستايي( 3- مسيو فراسون )معلم سياست خارجي و حقوق بين‌الملل عمومي و جغرافياي اقتصادي( 
4- منصورالسلطنه عدل )معلم اصول محاکمات حقوقي( 5- مترجم‌الممالک قريب )معلم تقرير علم ثروت و حقوق اساسي و عمومي( 6- مير سيد‌محمد 
قمي )معلم ثبت اسناد و ا ملاک( 7- عيسي صديق اعلم )معلم اصول تشکيلات معارفي ايران و ممالک معظمه و تقرير تاريخ سياسي( 8- صديق حضرت 
)معلم تشکيلات اداري ايران و قوانين استخدام و حقوق اساسي ايران( 9- ميرزا جوادخان عامري )معلم تقرير حقوق مدني( 10- ميرزا علي‌آقا هيأت )معلم 

منطق( 11- ميرزا ابوالقاسم‌خان فروهر )معلم سجل احوال و احصائيه( 12- محمدتقي ملک‌الشعراي بهار )معلم ادبيات و فقه( )سالنامۀ معارف 1306(.


